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 چکیده  
خ در یو ملموس، در طول تـار  ینیع واقعیتیعنوان  ، بهیاجتماعهاي يا نظام نابرابری یاجتماع يقشربند

شـاعران و  . به طرق مختلف به انعکاس آن پرداخته اند یشمندان اجتماعیوجود داشته و اند يبشر ۀجامع
قـرن   ة، شاعر بلنـدآواز يسعد. داشته اند توجه یاجتماع ةدین پدیش به ایز در آثار خوین یسندگان ادبینو

هاي يو نابرابر يقرن هفتم است، به قشربند ۀق از جامعیدق یفیستان که توصدر کتاب گل بویژهز یهفتم ن
ده ین پدیکند، شناخت ای میدر آن زندگ يکه سعد یاسحس ةبه دور توجهکرده است که با  توجه یاجتماع

 يون مهم چندان مورد واکـا یا اما .باشد یخیتار سئوالات مهم یبرخ يتواند گره گشاحتّی میدر آثار او 
را در  یاجتمـاع  ين است که قشربندیحاضر ا ۀمقال ین اساس، هدف اساسیبر ا. قرار نگرفته است یعلم

و نظـام   یاجتمـاع هـاي  يروشـن نسـبت بـه نـابرابر     يچشم انداز ۀو ضمن ارائ ی، بررسيگلستان سعد
 يحتـوا ل می ـروش پـژوهش، تحل . آشکار سـازد این مورد ، دیدگاه او را درقرن هفتم ۀدر جامع يقشربند

 ـابـزار تحق . ل، کلمه استیو واحد تحل کتاب گلستان ،یمورد بررس ۀنمون. است یفیتوص و هـا  ق، مقولـه ی
ن اعتبار آن از اعتبار محتوا و جهت ییسنجند که جهت تعمی را یاجتماع يهستند که قشربندهایی شاخص

بـه   ی، نگاه جامعيق، سعدیقج تحیبر اساس نتا. آن، از روش باز آزمون، استفاده شده است ییاین پاییتع
  یمبتن ،يه نگاه او به قشربندبه علاو. بردمی مختلف نام یداشته و از نود قشر اجتماع یاجتماع يقشربند

     . ات استوار سازدیکرد را بر اخلاقین رویکند امی انه است و همواره تلاشیکرد کارکردگرایبر رو  
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مهمقد  
اسـت.   یاجتمـاع هـاي   يخ، وجـود نـابرابر  یدر طول تار يبشر ۀجامع یاساسهاي  یژگ  یاز و یکی

ل نداشـتن آن  یبه دل یازات، برتر و برخیو امتها  یژگیو یدارا بودن برخ ۀبه واسطاي  هشه عدیهم
و  یجسـم هـاي   یژگ ـیبر و یمبتن عمدتاً ها، يرن نابرابیاند. نخست ازات، فروتر بودهیو امتها  یژگیو
 ـبودنـد، ا تر  باتر و سالمیز  تر، يتر، قو ی افراد که نسبت به دیگران باهوشاند. برخه بود یستیز ن ی

 ـج ای). بـه تـدر  9: 1372(خدابنـده لـو،   رنـد یقـرار گ  يگـاه والاتـر  یبخت را داشتند کـه در جا  ن ی
ت، ی ـت، سـن، نـژاد، مـذهب، قوم   ین جنسهمچو يگری، به عوامل دیستیو ز یجسمهاي  یژگیو

 يد آمد. جامعه شناسان، براین افراد پدیدر باي  هگستردهاي  افت و تفاوتیم یره، تعمیو غ ییدارا
 يوجود دارد از مفهـوم قشـربند   ها، ان افراد و گروهی، ميکه در جوامع بشر هایی يف نابرابریتوص

 ،(Slavery)يدار بردههاي  و معتقدند نظام کنند می استفاده (Social Stratification) یاجتماع
 یاجتمـاع  يقشـربند  ةچهار شـکل عمـد   (Class)يا و طبقه (Estate)يا رسته ،(Caste)یکاست

). به زعـم آنـان، در تمـام    1386دنز،ی(گاند  ظاهر شده يخ، در جوامع بشریهستند که در طول تار
وجود دارد که افراد را رتبه  chy)(Social hierarیاز سلسله مراتب اجتماع ی، نظاميجوامع بشر

 یابیداشته باشند، دسـت  يگاه بالاتری، جاين سلسله مراتب عمودیکند. هر چه افراد در ا ي میبند
 يکمتـر  یابیداشته باشند، دست يگاه فروتریبه امکانات و منابع جامعه دارند و هر چه جا يشتریب

 ـم جامعه به لایانگر تقسی، بیتماعاج يقشر بند .کنند می دایبه منابع و امکانات جامعه پ  ـ  هی ا هـا ی
 ـهایی  گروه  ـدر امتهـایی   ن آنهـا تفـاوت  یاز افراد است که ب  ـهـا   ازات، پـاداش ی دات وجـود  و تعه

 يا ي، عبارت است از طبقه بنـد یاجتماع يگر، قشر بندی). به عبارت د181: 1373تامبار،یدارد(چ
 ي). قشـربند 1373ن، یازات اسـت(تام یز امتنابرابر ا ين برخوردارن شده و متضمییش تعیکه از پ
شمندان قرار گرفته یران و اندمتفکّ توجهخ، مورد یملموس در طول تار واقعیتیبه عنوان  یاجتماع

آن را در آثـار خـود مـنعکس    هـاي   شـاخص  یو برخاند  پرداخته ين قشربندییبه تب یاست. برخ
  اند. ساخته

   :یاجتماع يقشربند یخیل تاریتحل
 ـاسـت کـه بـه تحل    یشمند اجتمـاع ین اندیق.م) نخست 427-348ون(ت، افلایخیاربه لحاظ ت ل ی

 ـ   یاجتماع يقشربند ونـان، سـه گـروه    ی ۀپرداخته است. او در کتاب جمهور معتقـد بـود، در جامع
را بـه سـر،    ). او حاکمـان 1368ص هستند(افلاطون،یشه وران، قابل تشخیحاکمان، نگاهبانان و پ
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ن سه جـزء، از  یکرد و معتقد بود، تعادل ا می هیشه وران را به شکم، تشبیو پ نگاهبانان را به سینه
). پس 45: 1370،یکند(محسن می ل به عدالت را فراهمیات است که امکان نین ضروریتر یاساس

 ـیق.م) در کتاب س 384-322از او، ارسطو (  ـز ۀاست معتقد بود، هر کشور به خدمات شش گان ر ی
کـه بتـوان بـا    اي  هلیب و وسیترت تاًین، و نهایشه، سلاح، پول، دیر و پبار، هنو خوار  :ازمند استین

بر خدمات برزگران،  یب او معتقد بود هر کشور مبتنین ترتیآن صلاح مردمان را باز شناخت. به ا
 ي). با سـقوط امپراتـور  1364ون و دادرسان است (ارسطو، یان، توانگران، روحانیشه وران، سپاهیپ

هزار سـاله بـه    یطولان ةک دوری يدر غرب برا یاجتماع تفکّر، ین وسطقرو يریروم و شکل گ
ل و ی ـشـمندان مسـلمان بـه تحل   ی، اندطولانی فکري ۀن وقفیا يدر اثنا امارفت.  یخاموش محاقّ
 ـ) در تحل259-339(ینشـان دادنـد. فـاراب    يعلاقمنـد  یاجتماع يقشربند یبررس  يل قشـربند ی

ع و متنـو  يعضـوها  يکرد و معتقد بـود جامعـه، دارا   می هی، جامعه را به بدن انسان تشبیاجتماع
ه ی). ابـن مسـکو  1354،ینـد(فاراب یس جامعه عمـل نما ییر يد تحت لوایاست که همه با يدمتعد

 يدمتعــدهــاي  ا گــروهیــطبقــات  ي، جوامــع دارایم کــار اجتمــاعیل تقســیــمعتقــد بــود بــه دل
 ـ  ) ن732-808( ). ابن خلدون109: 1374زاده، ییهستند(لهسا جامعـه را بـه    یظـام سلسـله مراتب

 ـیان امـور د یان، توانگران، متصـد یپادشاه، وزرا، کارگزاران، وال :ب شاملیترت ، بازرگانـان، اهـل   ین
  ).  1362دانست(ابن خلدون، می نانیصنعت، و ده نش

 ـ ی، شـاعران و نو یفارس ادبیات ییبا شکوفا اما  ـن یسـندگان ادب  ـز بـه انعکـاس پد  ی هـاي   دهی
 متعـدد ) در موارد 329-411(ی، علاقه نشان دادند. فردوسیاجتماع يمله قشربندو از ج یاجتماع

 ـپرداخـت. او در ب  یاجتمـاع  يان قشربندیبه ب  ـان روی د، نظـام  یجمش ـ یدوران پادشـاه  يدادهای
شـه  یان، کشـاورزان و پ یان، سـپاه یکاتوز :بر چهار گروه یم را مبتنیران قدیا یاجتماع يقشربند

هـاي   نـه یپرداخت هز يکه در ازا يت مرد کفشگریدر حکا حتیّ) و 3691،یداند(فردوس می وران
 یان بسپارد، بـه روشـن  یدانش آموختن به فرهنگ يخواهد فرزندش را برا می روانیجنگ، از انوش

 یك اجتمـاع م، سخت و خشک بوده و امکان تحرّیران قدیدر ا یاجتماع يدهد قشربند می نشان
ــ405-505( غزّالــی ).74: 1378،يوجــود نداشــته است(انصــار ي، قشــربندیل) در مباحــث مفص 

طعام، لبـاس و مسـکن. اصـل    : ز استیا سه چیکند و معتقد است، اصل دن می حیرا تشر یاجتماع
 ـ ی، جـولاه يبرزگر :ز استیز بر سه چیاست ن یصناعت که ضرورت آدم  ـو هـر   ییاو بنّ  ک رای

کنند. پس  می مان که ساز جولاهسیر ةسندیج و رکنند، چون حلاّ یساز آن هم یفروعند که بعض
گر حاجـت  یکدیشان را به معاونت یدا آمد و ایاز پو آهنگر و دروگر و خرّ يسنده و درزیو ر حلاجّ
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) در 597-672(یر طوس ـی). خواجـه نص ـ 69: 1364،غزّالیبود و به سه نوع صناعت حاجت افتاد...(
جامعه، اربـاب قلـم و    ۀنن درجات سه گاینخست« :سدینو ی میاجتماع يت قشربندیف وضعیتوص

ن اصناف بـر اهـل مزارعـه چـون برزگـران و      یاد ایو اساس و بناند  ر و بازرگانانیخداوندان شمش
اشخاص  يب دارند، استوار است و بقاجماعت مرتّ ۀدهقانان و اهل حرث و فلاحت که اقوات هم

 ـ) ن726-792حـافظ(  حتیّ ).1346،ی(طوس»...شان محال بودیمدد ا یب هـاي   غـزل ز در ضـمن  ی
 ـیمانـد(روح الام  یش غافـل نم ـ یزمـان خـو   یاجتماع يقشربند انیبعارفانه اش از  ). 1377، ین

 يو از سـو  یفارس ـ ادبیات ۀبرجست ياز شعرا یکیک سو به عنوان یشاعر قرن هفتم، از  يسعد
ن شده اسـت  یمردم عج یکه گفتارش با زندگ) 1379، ی(ترابیاجتماعاي  هسندیگر به عنوان نوید

 ـبـر ا  .تفـاوت باشـد   یب یاجتماع يتوانسته نسبت به قشربند ینم ، )1 :1376رازي،یشد ی(مؤ ن ی
، يرا در آثار سـعد  یاجتماع ين است که انعکاس قشربندیپژوهش حاضر ا یاساس، هدف اساس

داشته؟  توجه يقشر بند یاجتماع ةدیز به پدین يا سعدیآ .دینما مشخصّو  یگلستان، بررس بویژه
  ن امر چگونه است؟یکرد او به ایرو ،است و اگر پاسخ مثبت

   ياز نگاه سعد يل قشربندیتحل اهمیت
عمر را در  ۀیلاوهاي  و سال شد دراز متولّیق) در ش يهجر 606ل قرن هفتم(ی، در اوايخ سعدیش
 ـدر دن یل، به بغداد که مرکز بزرگ علم ـیبه قصد تحص 620د. در حدود سالیگذران ن شهریا  يای

خ یش ـ :چـون  یل و کسب علم در محضـر اسـتادان  یبعد از حدود پنج سال تحصاسلام بود، رفت. 
ش، یاز اوضاع و احوال زمـان خـو   ی، به قصد آگاهيسهرورد الدینخ شهاب یو ش يابوالفرج جوز

سال به طـول   یب سیکه قر یاحتیر و سیمختلف گرفت و در س یر و سفر در نواحیم به سیتصم
آنهـا   وضـعیت د و بـا  ی ـک دیرا از نزد یاسلام تمدنمختلف  یاز مناطق و نواح يارید، بسیانجام

راز ی(ق)بـه ش ـ  655). او چند بار به سفر حـج رفـت و بـالاخره بـه سـال      1364،یآشنا شد(صناع
ق)  656ق) و گلسـتان (  655ش را در قالب دو کتاب بوسـتان ( یخو تجربیاتبازگشت و ماحصل 

، بـه دو  يدر آثار سـعد  یاجتماع يقشربندو از جمله  یمباحث اجتماع یبررس به نگارش درآورد.
 ـا اول :برخوردار است يادیز اهمیتل از یدل در نگـارش، واقـع گـرا بود(جمـال      ين کـه، سـعد  ی

 ـدق يرین بـود کـه تصـو   یدر کتاب گلستان، به دنبال ا بویژه) و 654: 1364زاده،  ـی از  یق و واقع
ن یمهمتر ۀدر آستان يه، سعدن کی). دوم ا1378د(ستوده،یم نمایش ترسیعصر خو یاجتماع يایدن

ـحاکم یعنیقرن هفتم،  یاجتماع یاسیل ستحو  و سـقوط   یت قـوم مغـول بـر ممالـک اسـلام     ی
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ن سئوال در اذهان وجـود دارد  یست. هنوز ایز ی میبزرگ اسلام يان عمر امپراتوریان و پایاسعب
 ـپد یاسلامد و ضعف و زوال در ممالک یدر قرن هفتم از هم فرو پاش یاسلام تمدنکه چرا  دار ی

ان و تفکّـر آثـار م  یبررس ـ امـا داده شده اسـت،   هاي متعددي ن سئوال پاسخیگشت؟ اگر چه به ا
ل حشر و نشـر  یستند و به دلیز می ن جامعه و حوادث آنیکه در بطن ا يچون سعد یشمندانیاند

ازد که کمتـر  را آشکار س یمتفاوت يایتواند زوا می ر پوست شهر خبر داشتند،یگسترده با مردم از ز
  بوده است.  توجهمورد 

  یروش شناس
ل محتوا که در جهت یانجام شده است. روش تحل یفیک يل محتوایپژوهش حاضر به روش تحل

ن یترمـؤثّر )، 1373،یرود(هولسـت  مـی  ک متن به کـار ی یا خطوط اصلیبرجسته ساختن محورها 
دوم  یبعد از جنگ جهـان  ویژهبشود که  می محسوب ياستنتاج از آثار و متون نوشتار یروش علم

در  یمـورد بررس ـ  ۀ). نمون1384ع پور،یقرار گرفته است(رف محققّانبه طور گسترده مورد استفاده 
 ـ، انتخاب شـده اسـت. ا  ییل اشتهار به واقع نمایباشد که به دل می ن پژوهش، کتاب گلستانیا ن ی

رت پادشـاهان،  یس ـ :اب(ق) به نثر و نظم نگارش شده، مشتمل بر هشت ب 656کتاب که در سال
 ـيری، ضعف و پیعشق و جوان  ،یلت قناعت، فوائد خاموشیشان، فضیاخلاق درو و  ثیر تربیـت أ، ت

، ابتـدا  یاجتمـاع  يقشربند ةجامعه شناسان در حوز ينظر یآداب صحبت است. با استفاده از مبان
و  روتث ـلات، یبـر درآمـد، شـغل، تحص ـ    یمبتن که عمدتاً یاجتماع يقشربند ةعمدهاي  شاخص

و بر اساس آن بـه   یاحطرّ يسنجش قشربند ۀن و سپس پرسشنامییهستند، تع خانوادگی ۀنیشیپ
پرسشـنامه و   (Validity)ن اعتبـار یـی در گلستان اقدام شد. جهت تع یاجتماع يقشرها ییشناسا

 ـسـنجد   می د بسنجد،یچه را باآن قاًیق دقیا ابزار تحقین که آینمودن ا مشخصّ  ـا خی ر؟ از اعتبـار  ی
، ادبیـات و  ید جامعـه شناس ـ یاز اسـات  يآن از تعداد یاستفاده و ط )(Content Validityحتوا م

ي، داوریاجتمـاع  ين قشـربند ییمورد استفاده در تعهاي  ت شاخصخواسته شد تا نسبت به صح 
ا یق تکرار شود، آین که اگر تحقینمودن ا مشخصّو  (Reliability)ییاین پاییجهت تع اماکنند. 

آن، پـس از اسـتخراج    یاستفاده و ط ـ (Retest)ر؟ از باز آزمونیا خید یآ می به بار یشابهج مینتا
همکـاران خواسـته    یات گلستان به تصادف انتخاب و از برخیاز حکا ي، تعدادیاجتماعهاي  قشر

ن یـی آنهـا را تع  یو فراوان مشخصّرا در متن  یاجتماع يشد بر اساس ابزار مورد استفاده، قشرها
قشر  ییدرصد موارد، بر سر شناسا 94ط در ج به دست آمده نشان داد به طور متوسیه نتاند کینما
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 ـدر ا واحـد تحلیـل   درصد موارد، بر سر تعـداد آنهـا، توافـق وجـود داشـت.      97و در  یاجتماع ن ی
قرار  توجهباشند، مورد  یاجتماع يف قشربندکه معرّ یکلماتۀ یآن کل یپژوهش، کلمه است و ط

  ش شده اند.  گرفته و شمار

 ها افتهی

 ـ، به شرح زیدر گلستان بر حسب فراوان يمورد اشاره سعد یاجتماع يج، قشرهایبر اساس نتا  ری
  باشند. می

 ـ)، رع29ر(ی)، وز36)، سلطان(69ا پادشاه(ی)، شاه 96ش (ی)، درو106ملک( )، 26ت و دهقـان( ی
ــدگان(18مــه()، علمــا و علا22ّ)، دزد(24(یقاضــ )، 13(ي)، لشــکر17ا()، گــد17)، غــلام(18)، بن

 ـ)، کن10(ی)، سـپاه 11ح()، ملا11ّ)، خواجه(11استادان( )، 9)، بازرگـان و تـاجر(  9خ(یش ـ )،10زك(ی
)، 7)، ملک زاده و پادشـاه زاده( 7ر(ی)، ام7(ی)، مطرب7اء ()، اطب7اد (ی)، ص8م(ی)، ند8م()، معل8ّه(یفق

)، 4)، دربــان(4ب (یــخط)، 4ابان(ی)، آس ـ4)، خــدمتکاران(5)، شـحنه( 6سـرهنگ و ســرهنگ زاده( 
 ی)، کشـت 3)، حکـم انـداز(  3)، محتسب(3)، پاسبان(3)، کدخدا(3طار(ی)، ب3(ی)، حاکم و وال4رندان(

)، 2لبـان( ی)، پ2)، مـردان جنـگ آزمـوده(   2)، سـواران( 2دولـت(  ي)، امـرا 2)، شبان(3از()، بز3ّر(یگ
 ـجو)، جنگـاوران و جنگ 2)، داروساز(2)، شاعر(2)، کارگل کنندگان(2لان(موکّ )، 2)، شـتربان( 2ان(ی
 ـ)، تلم2مشت زن( )،2)، خارکن(2بند()، نعل2(ارعطّ  ـ2ذ(ی )، 2عهـد( ی)، ول2)، خزانـه دار( 2ان دار()، دکّ
)، اسـتاد  1( ي)، بـربط سـرا  1(ي)، مردان کار1ام حرم()، خد2(یپا روسی)، قحبه 2بان حضرت(مقرّ
)، گلاب 1)، گازران(1ر زاده(ی)، ام1د()، جلا1ّوزبان(ی)، 1)، دهخدا(1)، کمان دار(1اح(ی)، س1(یکشت

)، 1)، بارسـالار( 1اگر(یمی)،ک1کار( معدن)، 1م()، منج1)، فاصد(1)، محاسب(1زم فروش(ی)، ه1ر(یگ
)، زنـدان  1)، کلـوخ کـوب(  1)، باغبـان( 1)، قابله(1ه(ی)، دا1ال()، بق1ّاص()، غو1اف()، صر1ّ(يبازار
 ـ)، خـراج گ 1)، زورآزما(1(یام)، حم1وان(ی)، صاحب د1سنده(ی)، نو1)، چرخ انداز(1بان( )، گـاو  1ر(ی
)، 7)، آهنگـر( 10)، زرگر(15بان( یا کشتیساز  ی) مشتمل بر کشت76شه ور(ی)،پ1( ی)، خرابات1ران(

)، 2)، سـازنده سـاز(  2نقـره کـار(  )، 3)، پارچه بـاف( 3باف(گلیم)، 3)، کفش دوز(5ر و کمان ساز (یت
)، 1)، نمـدمال( 1نـه دوز( ی)، پ1)، شـمع سـاز(  1ساز( ری)، شمش1ل ساز(ی)، ب2) کاسه گر(2باف(فرش

)، 1خ سـاز( ی)، م ـ1)، کلاه ساز(1)، درج ساز(1ق ساز(ی)، ابر1شه ساز (ی)، ت1)، قلم ساز(1کاغذ ساز(
)، طبـل  1)، جوشـن سـاز(  1)، بافنـده( 1ابـاف( ی)، بور1)، کجـاوه سـاز(  1شم باف(ی)، ابر1ترازو ساز(

 ).1اش(نقّ)، 1)، گوگرد کار(1نه ساز(ی)، آبگ1ساز(
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  بحث و بررسی
هـاي   سعدي در پی افکندن ساختار حکایت ۀآنان در موارد زیادي محور اندیشهاي  اقشار و حرفه
در  ،بنـابراین  .از قشرها نیستاي  هچیزي جز مجموع ،وي به خوبی دریافته اجتماع. گلستان است

واهنده مغربی در صـف  خ« موارد بسیاري شاهد نگاه ژرف او بر اقشار و کارکردهاي آنان هستیم.
ال از ؤرسم س ـ اگر شما را انصاف بودي و ما را قناعت، !اي خداوندان نعمت گفت: می بزّازان حلب

اطبا و حکما که بـه ترتیـب قـدرت     )یا در حکایت زیر ملوك،1363:421خزائلی»(جهان برخاستی
شـکل گیـري   در  اقتصادي و دانش و تحصیل در تعیین جایگاه آنان نقش اساسـی دارد،  سیاسی،

یکی از ملـوك عجـم طبیبـی حـاذق بـه خـدمت       « حکایت و پیام اخلاقی آن نقش اساسی دارد:
سالی در دیار عرب بود و کسی تجربتی پـیش او نیـاورد و معـالجتی از وي     مصطفی(ص)فرستاد،

در سیرت اردشیر بابکان آمده است که حکیم عرب را پرسـید کـه روزي چـه    )«422»(نخواست...
) بازرگانـان و صـفات   423همـان: »(د خوردن؟گفت :صد درم سنگ کفایـت اسـت...  مایه طعام بای

بازرگانی را دیـدم کـه   « خوبی در این حکایت تصویر شده است:ب ،تی آنان و سایر مشاغلشخصی
خـویش   ةکیش مـرا بـه حجـر    ةشبی در جزیر صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده خدمتکار.

پریشان گفتن که فلان انبارم به ترکستان اسـت و فـلان   اي ه همه شب نیارمید از سخن درآورد.
ه دارم که هـواي  خاطر اسکندری فلان زمین است... گاه گفتی : ۀبضاعت به هندوستان و این قبال

دیگري از اقشار و کارکردهاي آنـان را در   توجهموارد قابل  )432-431همان:»(آن خوش است...
   م.و دو اولبه اجمال باب  208،211،215،314،329مان:ه :ر.كاز جمله: توان دید  می گلستان

 ـ توجهسعدي به جایگاهی که هر قشر، با  خـود بـه آن دسـت یافتـه نیـز       ۀبه کارکرد و حرف
دانشمند(فقیه)نباید رفتـاري   :مثلاً ؛داشته است توجهپرداخته و در حقیقت به آسیب شناسی اقشار 

 ۀن درج ـزیرا در این صـورت، قشـر وي کـه مبـی    . اشدخود داشته باي  هخارج از حدود و باور حرف
 مبتلا شده و رازش از پرده بـر مـلأ   دانشمندي را دیدم به کسی« یابد: می خدشه اجتماعی است،

را در مودت و دانم که ت باري به لطافتش گفتم: ل بیکران کردي .جور فراوان بردي و تحم افتاده.
هم با چنین معنی، لایق قدر علما نباشـد خـود را مـتّ    .تت زلّتی نیستی و بناي محباین منظور علّ

پنج که محور آن  ة) این نگرش را در حکایت شمار512همان:»(گردانیدن و جور بی ادبان بردن...
) و یا حکایـت قاضـی همـدان و نعلبنـد پسـر      510در باب پنجم (همان: و دانش آموز است، معلمّ

گلسـتان نـوعی نقـد و آسـیب      دومو  هاي اول بابهاي  بیشتر حکایت توان دید. می )523(همان:
  )337،669نیز ر.ك(همان: است. رعیتشناسی از قشر حاکم و 
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هیابد و با  می یگاهی از نظر سعدي، یک قشر ارزش معنوي خاصبه معیار یا معیارهـاي   توج
گـاه  در ایـن زمینـه هنـر جای    دهد. می یا قشرها برتريها  قشري را بر سایر حرفه خاص، حرفه یا

هنر آموزید که ملک و  !حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر« در ذهن وي دارد:اي  هویژ
یـا دزد بـه یـک بـار ببـرد یـا        خطر است؛ دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محلّ

لـت بیفتـد،   پاینده است و دولت پاینده و اگر هنرمند از دو ۀهنر چشم اما .خواجه به تفاریق بخورد
قـدر بینـد و بـر صـدر      غم نباشد که هنر در نفس خود دولـت اسـت و هنرمنـد هرجـا کـه رود،     

  )584همان:»(نشیند...
هیی وي باید به توانا ت به هر شخص،در واگذاري مسئولیع انجام یک داشت، وگرنه توقّ توج

تواند داشته باشد و  می به عبارت دیگر، هر کس وظیفه و کارکردي خردمندانه نخواهد بود.ه وظیف
مردکی را چشم درد برخاست. پیش بیطاري رفت « در آن حد باید از او انتظار انجام کاري داشت:

ــن.  ــه دوا ک ــان   ک ــم چهارپای ــه در چش ــار از آنچ ــی بیط ــد  م ــرد، در دی ــور   ةک ــید و ک او کش
. بـاور دارد زند،  می که قشر آنان را رقمها  درونی انسان ۀسعدي به توان و مای )591همان:»(شد...

وي سـامان جامعـه و زنـدگی اجتمـاعی را در      انـد.  ساختهبه عبارت دیگر، هرکسی را بهر کاري 
در حکایت زیر که بر دو محور  برد. می بیند که اقشار و کارکردهاي آنان، آن را به پیش می نظامی

ت بیشتر ولیخواننده هرچند درمی یابد والایی و بزرگتر شدن شغل به معناي مسئ شاه و گدا است،
 ـ هاي  به خوبی عنصر توانایی امااست،  ی نظـام  شخصی و نقش آن را در تعیین قشر و به طـور کلّ

ت کـرد  وصی ت عمر سپري شد و قایم مقامی نداشت.یکی را از ملوك، مد« اجتماعی درمی یابد.
مملکـت  تاج شاهی بر سر وي نهند و تفویض  که بامدادان، نخستین کسی که از در شهر اندرآید،

همه عمر لقمـه اندوختـه و رقعـه دوختـه...باري      کسی که درآمد، گدایی بود، اولاتفاقاً  بدو کنند.
تی ملک راند تا بعضی از امراي دولت گردن از طاعت او بپیچانیدند و ملوك از هـر طـرف بـه    مد

 معلّـم  )این حـال را در حکایـت  329،330همان:»(منازعت برخاستند و به مقاومت لشکر آراستند...
  )583کتابی در باب هفتم نیز شاهدیم.(

وظایف و  به وصف حدود متعالی و متعادل هر قشر، ها، سعدي در کنار اشاره به اقشار و حرفه
به عبارت دیگر، وي صرفاً به یک پیشـه نمـی پـردازد،     روانی آنان نیز پرداخته است.هاي  ویژگی

در  وانشناسـی هـر قشـر نیـز پرداختـه اسـت.      بلکه به اثرگذاري و اثرپذیري عملکردها بر هم و ر
یکی از ملـوك بـی انصـاف،    « نقد سعدي را شاهدیم: قدرت سیاسی است، حکایت زیر که معیار،

ترا خواب نیمروز تـا در آن یـک نفـس     کدام فاضل تراست؟گفت:ها  از عبادت پارسایی را پرسید:
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م بـه سـبب برخـورداري از    حاک خوشگذرانی قشر )در حکایتی دیگر190همان:»(خلق را نیازاري.
یکی از ملوك را شنیدم که شـبی، در عشـرت   « سرمایه و قدرت اقتصادي چنین بیان شده است:

  روز کرده بود و در پایان مستی همی گفت:
  ما رابه جهان خوشتر از این یک دم نیست

  

  )191کز نیک و بد اندیشه و از کـس غـم نیسـت(همان:   
  

حکایت از درویش کـه در گلسـتان گـاهی بـه معنـی       ۀمآن است که در ادا توجهقابل  ۀنکت
در واقع، ثروت یا قـدرت   یاد شده است. است، رعیتصوفی و در بسیاري موارد در معناي فقیر یا 

و  رعیـت مالک یا ملوك که نمـاد ثـروت اسـت و درویش(    ه و رفتاراقتصادي، مبناي قیاس روحی
  خفته بود و گفت:درویشی برهنه به سرما برون « مردم فقیر) شده است:

  اي آن کـه به اقبـال تو در عالـم نیسـت 
  

  گیرم کـه غـــمت نیسـت غــم مـا هـم نیسـت(همان)       
  

 ـ  توصیف سعدي از این دو شخص و در حقیقت دو قشر، ت وي در نشان دهنده تمرکـز و دقّ
لبـاس و   درویـش بـی   امارساند،  می حاکم شب را با عشرت و مستی به صبح احوال اقشار است؛

بنابراین، معیار اقتصاد یا ثروت، بستر نگـرش سـعدي بـه     .کند می صبح ه در سرماي گزندهسرپنا
رفتار دلخـواه داشـته    دومبا قشر  اولقشر  شود، می این دو قشر بوده است و همین موضوع سبب

  دهد.   می این حکایت به وضوح این موضوع را نشان ۀچنانکه ادام؛ باشد
خاص  توجهغل و قشرهاي گوناگون بر هم، به عنصر اخلاق سعدي در کنار ارتباط و اثر مشا

 یکـی را از ملـوك،  « داند: می دارد و آن را ضامن بقا و سازواري اجتماع و عملکرد درست هرگروه
فق شـدند کـه مـر    از حکماي یونان متّاي  هطایف ی.اولذکر آن ناکردن  ةمرضی هایل بود که اعاد

دهقـان   بفرمود تا طلب کردنـد.  ی به چند صفت موصوف.این درد را دوایی نیست، مگر زهره آدم
رش را بخوانـد و بـه نعمـت    پـدرش را و مـاد   پسري یافتند بدان صفت که حکیمان گفته بودنـد. 

بیکران خشنود گردانید و قاضی فتوي داد که خون یکی از رعیت ریختن سـلامت پادشـاه را روا   
) حـاکم،  203،204همـان: »(بسـم کـرد...  باشد. جلاّد قصد کرد. پسر سر سوي آسمان بـرآورد و ت 

حکما(اطبا)، دهقان(رعیت)، قاضی و کارکرد او در این داستان (فتوي دادن) عناصر اصلی و اخلاق 
  کند. حقیقتی وراي هر مصلحتی است که همۀ اقشار از صدر تا ذیل جامعه را دربرگرفته، حفظ می

دسته بنـدي مردمـان    سعدي دارد. ۀدیشدر اناي  هبه ثروت نیز جایگاه ویژ توجه ۀتضاد بر پای
 بـه بعـد)   2602) و سرمایه دار و درویش(بوستان بیت 83توانگرو درویش(گلستان، به غنی و فقیر:

یت موضوع در ذهن سعدي استمبیـ «. ن اهم  او  ت ثروتمنـد آسـان اسـت،   تشخیص تعیـین هوی
دو  یابـد.  مـی  ادشاه تجسمداراي مال و قدرت است تا بدانجا که کامل ترین سیماي ثروتمند در پ
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 پادشاه و درویش اختصـاص دارد.  به ترسیم دو سیماي متضاد (و بوستان) گلستان دومو  اولباب 
اس بـوده اسـت و   واقع امر این است که سعدي به تضاد و تقابل میان دارایان و نادارها بسیار حس

)درویـش  431: 1377ر،دوفوشه کـو »(کرده است. می ثروت در نگاه سعدي، چیزي خطرناك جلوه
ي فقیر است:قبل از هرچیز، انسانی است که از جهت ماد  
  نگار من چـو درآیـد بـه خــنده نمــکین    
  چه بودي ار سر زلفش به دسـتم افتـادي  

  

  نمک زیـاده کنــد بـر جــراحت ریشـان     
  چو آستین حریفـان بـه دسـت درویشـان    

  

د با پادشاه قرار دارد و این نکته از از این دیدگاه، این گروه بیشتر از هر کسی در تقابل و تضا
تصـــحیح  ن،ر.ك(گلســـتا گلســـتان بـــه خـــوبی آشکاراســـت.هـــاي  تعـــدادي از حکایـــت

اوج اندیشه و جایگـاه ثـروت در ذهـن     )دومباب هاي  دیگر حکایتو 207،421،594،595خزائلی:
 عی در بیـان جـدال سـعدي و مـد   «دو قطبی را در داستان طـولانی   ۀسعدي و رقم خوردن جامع

هرچنـد سـعدي خـود ثـروت و اهـل آن را در ایـن حکایـت         توان دید. می »توانگري و درویشی
در پایان مناظره و بحث، با بهره یابی از عنصر اخلاق که از زبان قاضـی دادورز   امابرگزیده است، 

  کوشد تا تضاد را به سازش دو قشر مهم و غالب اجتماع بدل کند.  می شود، می بیان
 ينـدها یبـر فرا  افـت، اساسـاً  یمارکس تبلـور  هاي  شهیدر قرن نوزدهم با اند تضاد که یۀنظر
در قالـب   ). مـارکس 1374متمرکز است(رابرتسـون،  در جامعه  یتنش، رقابت و دگرگون یاجتماع
کرده  ییگر صف آرایکدی، همواره دو طبقه در برابر يتضاد، معتقد بود در تمام جوامع بشر نظریۀ

د بوده است. به زعم مـارکس،  یکه فاقد ابزار تولاي  هد بوده و طبقیبزار تولکه مالک ااي  هاند. طبق
مند جامعه، همواره تلاش کرده اسـت  ۀ قدرتخ، ظالمانه بوده و طبقین طبقات در طول تاریرابطه ب

ست و در ین یشگین طبقات، همیب ياستثمار ۀگر را استثمار کند. مارکس معتقد بود رابطید ۀطبق
 ـافت و دنیان خواهد ی، پايه داریه نظام سرمایعل يب کارگرت، با انقلاینها عادلانـه و فاقـد    ییای

 ين قشربندیی، به تبيطبقه شکل خواهد گرفت. بر خلاف مارکس که با استفاده از عامل اقتصاد
ست. به یاقتصاد ن ن طبقه، لزوماًییپرداخت، ماکس وبر معتقد بود ملاك تع ی میاجتماع يو نابرابر

 ـو منزلـت ن  دي، دو عامـل قـدرت  وه بر عامل اقتصازعم وبر علا  ين طبقـه و نـابرابر  یـی ز در تعی
 ین اجتمـاع أا شیانگر احترام یوبر، منزلت، ب نظریۀبر اساس ). 1373د(گرب،ل هستنیدخ یاجتماع

 يتواند بر مناسـبات قشـربند   می ن امریدهند و هم می ، نسبتیا گروهیگران به فرد یاست که د
شبرد مقاصد خود، قادر است در کنار یفرد در پ ةز به عنوان ارادیه علاوه، قدرت نر گذار باشد. بیتاث

ل وبر بر خلاف مارکس که جامعه ین تفاصیباشد. با ا مؤثّر یاجتماع يثروت و منزلت، بر قشربند
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 دانست، قائل به طبقات و اقشار بیشتري در جامعه بـود. بـه عـلاوه،    را متشکلّ از دو طبقۀ دارا و ندار می
بر خلاف مارکس که معتقد بود در نهایت جامعه بدون طبقه شکل خواهد گرفت، اعتقادي بـه برخـورد   

  دانست. طبقات و نیز جامعه بدون طبقه، نداشت. اگر چه تضاد بین طبقات را نیز قطعی می
اجتمـاع را در تضـاد و فضـایی دو قطبـی      به ثروت و قدرت، توجهسعدي با  چنانکه گذشت،

 ـ  عنصر اخلاق و معنوی ماا .دیده است  ۀت را فراگیرتر یافته و سامان جامعه و روابـط اقشـار و طبق
بینـد و درنهایـت، بـر     می حاکم و محکوم را در این بستر سازوار و حقوق محکوم را دست یافتنی

هم در ارتباط  ابیند که همه ب می از کارکردهااي  ههمین بستر است که وي اجتماع را مجموع ۀپای
  هستند. یکدیگرمند و نیاز

  گیري نتیجه
 ۀدر جامع ـ یاجتمـاع  واقعیتک یبه عنوان  یاجتماع يبه قشربند يق، سعدیج تحقیاساس نتا بر

کـرده اسـت.    یرا بازشناس یاز اقشار اجتماعاي  هداشته و گستراي  هژیو توجهقرن هفتم،  یاسلام
    .برد می م نامیتقبه صورت مس یاز نود قشر اجتماعمختلف، هاي  تیدر قالب حکا يسعد

 ـیتوز ندارند. یکسانی یفراوانمورد اشاره،  یاجتماع يقشرها ، یاجتمـاع هـاي   قشـر  یع فراوان
بـار آنهـا را در    209که اي  هبه گون .برد می نامام جامعه حکّش از همه، از یب يدهد سعد می نشان

 96بـا  شـان  ین، دروپـس از آ دهد.  می م ملک، شاه، پادشاه و سلطان مورد اشاره قراریقالب مفاه
  .ک بار مورد اشاره قرار گرفته اندیهستند که تنها  یاز اقشار اجتماع يادیمورد و در انتها، حجم ز

بـرد کـه بـا     مـی  شـه وران نـام  یگسـترده از پ  ی، به صورتیاجتماع يان قشرهایدر ب يسعد
، يسـاز  ،کاغـذ یشـم باف ی، ابریم بـاف ی، گلي، کفش دوزیاف، صرّي، زرگريآهنگر :چون یمشاغل

هاي  تین است که فعالینشانگر ا ،ن امریشوند و ا یی میره شناسایو غ ي، معدن کارينه سازیآبگ
بـه عـلاوه،   اسـت.  بـوده  رونق پر همچنان  ،ل قرن هفتمیاوا یاسلام ۀدر جامع يدیو تول یصنعت
 ـ :ماننـد  ؛سـت ین یو صـنعت  يدیت آنها تولیکه فعالدارد  يبه اقشار یاشارات فراوان يسعد ، ممعلّ
 ـاکـه   و غیـره  اگریمیب، کی، عالم، خطیم، قاضطار، داروساز، فاصد، منجیب، بیطب  نشـان ن امـر  ی
    در حال گسترش بوده است. یبخش خدماتقرن هفتم،  ۀجامع يدهد در ساختار قشربند می

 ـ، بیاجتمـاع  يدر قشـربند  يسـعد مورد نظر ن یدر معنا و مضام يمرور اما  ـاانگر ی  ـن ی  ۀنکت
ــ ــت یاساسـ ــه  اسـ ــعد یروکـ ــرد سـ ــربند  يکـ ــه قشـ ــاع يبـ ــ ،یاجتمـ ــرد یروک یـ کـ

جامعـه را بـه    ،یدر جامعـه شناس ـ  ییکارکردگرا کردیاست. رو )(Functionalismانهیکارکردگرا
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داراي کارکرد  براي حفظ ثبات و تعادل ،اجزاء و عناصر آن یۀرد که کلّیگ می عنوان نظامی در نظر
ش یبـه سـازگاري بـا هـم گـرا      ،نظام اجتماعی تمامی اجزاء و عناصر در ،گریهستند. به عبارت د

). جامعـه شناسـان   36: 1374کند(رابرتسون، می ی و همگانی کمکداشته و هر عنصر به ثبات کلّ
 يکـه خواهـان محـو نابرابرهـا    ها  ستیبر خلاف مارکس ،یاجتماع ين قشربندییکارکردگرا در تب

 يگر اجـزا یز همچون دین یجتماعا يهستند،اعتقاد دارند قشربند يقشربندهاي  و نظام یاجتماع
  ).1374تزر، یاست(ر یکارکردها و اثرات يجامعه دارا

 باعـث  حتّـی کـه   یاجتمـاع  يبه قشر بنـد  يسعد ۀانیکرد کارکردگرایدر رو یاساس ۀنکت اما
 ـی، یاجتمـاع  ين قشـر بنـد  یـی در تب ییکارکردگرا نظریۀشود نقاط ضعف  می  ةسـوء اسـتفاد   یعن

 ـ) ن220: 1374ز منابع و امکانات جامعه (رابرتسون، ثروتمندان و قدرتمندان ا ز کـم رنـگ جلـوه    ی
، عـلاوه بـر   یاجتماع يان قشربندیدر ب ياست. سعد یاجتماع ياو به قشربند یکند، نگاه اخلاق

 ـن است که ای، قائل به ایهر قشر اجتماع يف و کارکردهایح وظایتشر ف و کارکردهـا  ین وظـا ی
 ـ  :سـد ینو مـی  عالمان يان کارکردهایاو در ب مثلاً ؛شدد بایبا یک نظام اخلاقیبر  یمبتن  یعلـم ب

 :کنـد  می حیگر تصرید ییدر جاش دارد و نوش ندارد و یعسل است که ن یهمچون زنبور ب ،عمل
بـر   یمبتن يان کارکردهایا در بی. گردد می ا است که بر گرد خودیهمچون خر آس ،دانش یب معال

  سد:ینو می اماخلاق حکّ
  ر دســـــت آزاراي زبردســـــت زیـــ ـ

  ؟بـــه چـــه کـــار آیـــدت جهـــان داري 
  

ــن بــازار     ــد ای ــا کـــی بمان ـــرم ت   ؟گـ
  کـــه مـــــردم آزاري   !مردنـــت بـــه  

  

  : سدینو می گرید ییجاو در 
  بـــرو پـــاس درویـــش محتــــاج دار   
  مکــن تــا تــوانی دل خــــلق ریــش    

  

ـــاه از  ــه شــ ــکـ ــود تاجـ ــت بـ   دار رعیـ
  کنــی بــیخ خــویش مــی کنــی، مــی وگــر

  

در جامعه که ریشه در قدرت اقتصادي و سیاسـی دارد و یـادآور    به تضاد توجهسعدي ضمن 
همارکس و ماکس وبر است، زندگی اقشار را با  ۀنظریتوج ر دیده است و به اخلاق، ممکن و میس
مذکور، خبري از آن نیست و به همین سبب، جایگـاه  هاي  هه این موضوعی است که در نظریالبتّ

  چنین سروده است:و در نتیجه  بر گرفتهانسان در ذهن سعدي اقشار را در
ـــی آدم اعضـــاي یــک پیکــــرند      بنـ
ــار   ــه درد آورد روزگـ ــوي بـ ــو عضـ   چـ
ــی     ــی غم ــران ب ــت دیگ ــز محن ــو ک   ت

  

   کــه در آفرینـــــش ز یــک گــــوهرند  
  دگــــــر عضــــــوها را نمــــاند قـــرار

ـــند   ـــت نه ـــه نامـ ـــاید کـ ــی نش   آدم
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  یات، به تصحیح محمد علی فروغی، تهران، انتشارات معینیان.) کل1375ّسعدي، مصلح الدین( -
  گلستان، به تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، تهران، انتشارات خوارزمی. )1368سعدي، مصلح الدین( -
هاي نظریه پردازان کلاسیک و معاصر، ترجمۀ محمد سیاهپوش  ) نابرابري اجتماعی، دیدگاه1373گرب، ادوارد ج( -

  و احمدرضا غروي زاد، تهران، نشر معاصر
  ن، تهران، نشر نی.حسن چاوشیا ۀ) جامعه شناسی، ترجم1386گیدنز، آنتونی( -

  محمد اسماعیل فلزي،انتشارات زوار. ۀ)تاریخ شیراز در عصر حافظ،ترجم1386لیمبرت،جان(
نادر سالار زاده امیري، تهران، انتشارات  ۀ) تحلیل محتوا در علوم انسانی و اجتماعی، ترجم1373هولستی، ال. آر( -

  مه طباطبایی.دانشگاه علاّ
، 12 ةسال سوم، شمار به شخصیت سعدي و بعضی عوامل مؤثرّ در آن، ایران نامه،) نظري 1364صناعی، محمود( -

  .559-86صص 
  . 649-69،صص 12سال سوم، شماره  ) واقع گرایی سعدي،ایران نامه،1364محمد علی( جمال زاده، -
  می.) شاهنامه، به تصحیح ژول مول، تهران، انتشارات آموزش و انقلاب اسلا1369فردوسی، ابوالقاسم( -
  اسی، تهران ، انتشارات طلوع.) کیمیاي سعادت، به اهتمام محمد عب1364غزّالی، ابوحامد(-
  هاي اهل مدینه فاضله، تهران، شوراي عالی فرهنگ و هنر. ) اندیشه1354فارابی، ابونصر( -
  نشر کتاب. محمد پروین گنابادي، تهران، بنگاه ترجمه و ۀمه، ترجم) مقد1352حمن(ابن خلدون، عبدالرّ -
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 تحلیلی بر قشربندي اجتماعی در گلستان سعدي

 ١٨  

  ) اخلاق ناصري، با تصحیح و حواشی ادیب تهرانی، تهران، انتشارات جاویدان علمی.1346طوسی، نصیرالدین( -
  ) جامعه شناسی عمومی، تهران، انتشارات کتابخانه طهوري.1370محسنی، منوچهر( -
 راز.یانتشارات دانشگاه ششیراز،  ماي سعدي،ی)س1376رازي،جعفر(یدشیمؤ -


